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 بجای سرسخن:

نویسنده نیست، بلکه برای آشنا شدن با نظرات این رفقا  یقبرگردان این نوشته به معنی توافق باتمامی نظرات رف

 ارم که این قدمی کوچک در راه همبستگی جهانی پرولتری باشد. وامیدگیرد. قرارمیدراختیار فارسی زبانان 

-رفقا دراین مورد است وبا تمامی اشکالاتی که می های طولانیاند، این نوشته نتیجه بحثگونه که خود نوشتهآنها همان

نیافته است، لااقل ای منحصر به فرد است که تاکنون ازطرف هیچ جریان و فردی انتشار تواند به آن وارد باشد، نوشته

های موجود سعی دارند که بانقد اوضاع کنونی جمهوری خلق چین، به نفی کمونیسم برسند به زبان آلمانی. اغلب نوشته

و آنهائی که امروز ناگهان عاشق سینه چاک چین هستند، کسانی هستند که درگذشته به طیف رویزیونیستهای روسی به 

دانستند، " تعلق داشتند. اگرآنها درگذشته چین را دست نشانده امپریالیسم امریکا میاصطلاح "اردوگاه سوسیالیسم موجود

های قرن بیست ویکم" کاتولیک و"سوسیالیست کره شمالیویتنام،  حالا که دیگر شوروی وجودندارد، آمال آنها، چین،

 آمریکای لاتین هستند. 

شود. در اینجا باید از رفیقی که این برگردان فاصله آورده میها باخط ریزتر و کج بلاـ برای فهم بهتر، تمامی پانوشته

 را بامتن اصلی آلمانی مقایسه کرد وبا پیشنهادهای خود مرا یاری رساند، سپاسگزاری کنم.

 مترجم
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 چین ـ کشوری امپریالیستی بسوی قدرت برتر جهانی

-ایم، انتشار میدرچارچوب سازمانمان ازمدت زمان مدیدی به پیش بردهما این بررسی را بعد ازتحقیقات و بحثی که 

داری، بلکه یک کشورامپریالیستی است و نه دهیم. موضوع آن اینست که چین نه تنها یک کشور خیلی بزرگ سرمایه

ی است که ای، بلکه یک کشورامپریالیستمنطقه برتریچنین نه تنها بدنبال فقط یکی از کشورهای امپریالیستی وهم

باشد. چین درمقیاس جهانی خود را با دیگر قدرتهای بزرگ امپریالیستی بیشتر و درمسیریک برتری قدرت جهانی می

کند. امپریالیسم چین یک تحریک جدید هم برای امپریالیسم آمریکا)که همچنان، ای درگیر میی ناحیهبیشتر درمناقشه

ی نخست درمیان قدرتهای امپریالیستی است، اما محکوم ژیکی در رتبهاقتصادی، سیاسی، نظامی و ایدئولوچه ازنظر

کوش اروپا، ژاپن و نیزامپریالیسم روسیه است. در رقابت بین قدرتهای سخت پاشی است( وهم برای اتحادیهبه ازهم

ری اتحادیه اروپا گیخورند. این"پیشروی" همراه قدرتها دوباره برُ میامپریالیستی بزرگ در اثر"پیشروی" چین، ورق

های وهمچنین "برخاستن دوباره" امپریالیسم روسیه، بدین معنی است که برای اولین بار بعد از سی سال که رقابت

ایالات متحده آمریکا و سوسیال امپریالیست شوروی به اوج خود رسیده بود، دوباره خطر جنگ امپریالیستی شدت می 

  1یابد

یم نظامی مابین قدرتهای امپریالیستی، نه تنها "جنگهای نیابتی" و"مبلغین صلح" درمقابل یکدیگر، اینجا صحبت ازبرخورد مستقـ 1

ای را، بدون اینکه های منطقهکه همیشه وجود داشته بوده و خواهد داشت. این درگیریها همیشه بالقوه امکان تبدیل شدن به جنگ

 بلافاصله به یک "جنگ جهانی".

رست درموردچین، هیچگونه ارزیابی درست درمورد اوضاع جهانی، تعیین مشخص امروزبدون یک ارزیابی د

 درجهان و ازطریق آن شرایط عینی برای انقلاب پرولتاریائی ممکن نیست.تضادهای اساسی 

ای به سیرتکاملی آن برای سیستم جهانی امپریالیستی را مورد بررسی این بررسی، امپریالیسم چین وهمینطوراشاره

ی رشد ایجاد جنگ و دهد. )رقابت درون امپریالیستی، جابجایی نسبی تناسب قوا بین آنان، فراهم نمودن زمینهقرار می

خطرجنگ جهانی، نتایج منتج برای انقلاب جهانی پرولتاریایی...( برای خارج نشدن از بحث، این  بررسی رنگ 

کند)وهمچنین به تاریخ داری را بررسی نمیو روند مشخص تاکنونی بازسازی سرمایه 1976عوض کردن چین از سال 

و کودتای ضدانقلاب رویزیونیستها به رهبری دنگ سیاپینگ  1958پیشین مبارزه طبقاتی که دودهه، بین"جهش بزرگ" 

پردازد. همچنین درصدد اثبات داری نمیپردازد(؛ بنابراین، این بررسی به چگونگی بازسازی سرمایهنیزبود، نمی

ناپذیر جدید اصلاح )هرچندکه ازطرف عناصری ازرویزیونیستهای باشدنمیدر کشور چین نیز داریسرمایهنهادهای 

گیرد(. همچنین این بررسی وضعیت طبقه کارگر و خلق و مبارزه وتعدادی از تروتسکیستها مورد تردید قرار می

 دهد.طبقاتی درچین را مورد بررسی قرار نمی

ها گونه انتقادی را داده باشیم: این طبیعتا بدین معنی نیست که خود را با این مقولهبرای اینکه دراین ارتباط جواب هر

توان هیچگونه تحلیل منسجمی ازچین کنیم ویا احتیاج به برخورد با آنان نیست. بدون آن نمیدرگیر نکرده یا نمی

جا هرآنچه را که میدانیم درهر توان همیشه درهمه داری امروزی و حتا امپریالیسم به نمایش گذاشت. نمیسرمایه

. 2ای بگنجانیمای ومقالهنوشته

ـ برای اینکه به این نقد قبل ازطرح جواب بگوئیم: طبیعتا به این معنی نیست، که خود را با این مقوله ها درگیر نکرده و نمیکنیم 2

ازچین سرمایه داری امروزی و حتا امپریالیسم به یا احتیاج به برخورد با آنان نیست .بدون آن نمیتوان هیچگونه تحلیل منسجمی 

 نمایش گذاشت. نمیتوان همیشه درهمه جا هرآنچه راکه می دانیم درهرنوشته و مقاله ای بگنجانیم.

 ـ اقتصادی 1

 برای ورود به بحث چند فاکت اقتصادی:             



میلیارد دلاری برای  BIP 5879لیید ناخالص م، چین با تول 2010درسال  310%( BIPبعداز یک رشد تولیدناخالص ملی)

سرگذاشته و بعد از ایالات متحده دومین اقتصاد بزرگ ملی جهان ( پشت5474اولین بار ژاپن را باتولید ناخالص ملی)

 . 3شد

باوجود این قابل تامل بیلیون دلار بسیاربالاتر ازتمامی کشورها است، همچنین بالاتر ازچین.  14،6تولید ناخالص ملی آمریکا  ـ 3

است که بخش غیرقابل تصوری از این تولید ناخالص ملی بدلیل حوزه مالی وسیع فقط "تولید" موهومی سرمایه هستند.

  % است.44شود، سهم تولید فولادش %( بالغ می3: 1990%)14سهم چین در تولید ارزش افزایی صنعتی جهانی به 

-اقتصادی و توسعه(، چین مقام دوم را دربخش تحقیقات و توسعه دارا می ) سازمان همکاریOECD برپایه برآورد 

میلیون 13پژوهشگر دراین ارتباط مشغول به کاربودند )ایالات متحده آمریکا با تعداد  926000بالغ بر 2006باشد؛ درسال 

 نفر مقام اول را داراست(.

ایالات متحده آمریکا( را پشت سرگذاشت. چین در آلمان)و بدون شک  2010و  2009صادرات محصولات چین درسالهای 

میلیارد دلار بزرگترین توازن مازاد بازرگانی را در جهان دارا بود. 1831و  1958این سالها 

 :2005) .4میلیارد دلار بوده که بزرگترین ذخیره ارزی درجهان است 2914بالغ بر  2010ذخیره ارزی چین درپایان سال 

    $( میلیارد166: 2000میلیارد$،  819

گردد، بلکه بخش بزرگی از آن از اوراق بهاداردولتی که چین های دلار یا یورو تشکیل نمیذخیره ارزی ازحجم اسکناس ـ 4

باشد. بنابراین این بدین معنی است، که دیگر کشورها و دیگر"مقروضان"به چین بدهکارند. بنابراین، این خریداری کرده است، می

گذارند. مثل اینکه اگرچین وام به خارج بدهد یا اینکه خودش را در بانکها یا ی چینی رابه نمایش میر صدور سرمایهذخائرهمانقد

ی امپریالیستی را از ارزش اضافی خارجی به کنسرنهای صنعتی درخارج شریک نماید. درتمامی حالات درآمد بهره و سودویژه

 2010% افزایش داشته است)ژاپن درمقام دوم درآخر 33هه بطور متوسط هرساله کشد. ذخیره ارزی چین درآخرین دطرف خود می

میلیارد دلار است. آمریکا تا به امروز نه ذخیره ارزی قابل توجهی دارد و نه  790ی یورو با میلیارد دلار جلوتر ازحوزه 1069با 

، 2000میلیارد دلار، درسال 819، 2005ارزی است.( درسال به آن احتیاج دارد. به این دلیل که واحد پولی اوهمچنان مهمترین ذخیره 

 2011ی کشورها درمجموع درجریان بود.)آخر مارسهای ارزی بودند که درتمام دنیا ازهمهمیلیارد دلار(. اینها تمامی ذخیره 166

        داد.نشان می 2010س % را نسبت به آخر مار24گردید و یک افزایش میلیارد دلار بالغ می 3045ذخیره واحدپولی به سقف 

اگر همه اشکال صدور سرمایه )یعنی سرمایه گذاری مستقیم، اعتبارهای بانکی، اعتبار تجاری، و خرید اوراق قرضه 

دولتی و دیگراوراق بهادار( را باهم مد نظر قرار دهیم، چین بزرگترین صادرکننده سرمایه است. حتا اگر سرمایه 

 101باسرمایه گذاریهای جدیدی بالغ بر  2009ریم، چین دائمادرحال پیشروی است و درسال گذاری مستقیم را درنظر بگی

میلیارد دلار،  1065ای بالغ بر میلیارد دلار درجهان، مقام سوم )بعداز ایالات متحده آمریکا و فرانسه( و تراکم سرمایه

ی وابسته و رد دلار وام به کشورهای نومستعمرهمیلیا 110با  2010و 2009درمقام پنجم جهان قرار دارد.چین درسالهای 

 $( را پشت سر گذاشته است. میلیارد 100کشور صنعتی و بانک جهانی )با 7دراین رابطه 

ترین واهم دهنده به امپریالیسم آمریکا است)درآخر فوریه ی آمریکاودرنتیجه بزرگچین بزرگترین خریداراوراق قرضه

گذاری چین دربانکهای آمریکائی ـ صنایع و اوراق بهادار دولتی، بنابراین بدون سرمایه میلیارد دلار 10154: تنها 2011

میلیارد  257چنین اوراق بهادار دیگر کشورها را بالغ بردیگر قروض( درکنار اوراق بهادار دولتی آمریکا، هم

 (2011دلار)دربین آنها تعداد زیادی ازکشورهای اتحادیه اروپا( را داراست )آخر فوریه 

میلیارد ایرو  12چین در ماههای اخیر تامین باصطلاح "بحران مالی دولتهای اروپائی" را آغاز کرده است، و باخرید 

میلیارد  500اوراق قرضه دولتی یونان، پرتقال و اسپانیا دراین کشورهاسرمایه گذاری کرده و زیر بال ایسلند را با 

 دلار)درعمل کمک مالی موقت( گرفته است.



"مخفی نگاه  باسرعتی غیرقابل تصور درجهت گسترش قدرت نظامی خویش است، تنها بعداز مدتی طولانی چین

 119رابه  2010درسالبودجه نظامی چین ـ  SPRI المللی استکهلم ـتحقیقاتی امور نظامی بین داشتن" جزئیات، موسسه

-میلیارد $ زده می 150 های احتمالی دیگر تاتخمین .5ی دوم بعد از ایالات متحده آمریکا  قرار دادمیلیارد$، در رتبه

ای شوند. همانگونه که خواهیم دید، تسلیح به هیچ وجه نه برای امور دفاعی کشوری، بلکه بعنوان قدرت برترمنطقه

 وعملیات تهاجمی درسطح جهان برای حق برتری طلبی است. 

هنوز  2000چین درسال )انسیستیتوی تحقیقاتی بین المللی صلح ـ م(برداشته شده است.  SIPRIـ  این ارقام از موسسه استکهلمی  5

پیداکرده است. بودجه  به بعد به رتبه دوم ارتقاء 2008در رتبه پنجم، تا اینکه بالاخره ازسال  2005در رتبه هفتم قرار داشت، درسال 

و  7/58، روسیه به 3/59، فرانسه با  6/59عدازچین بریتانیای کبیر با میلیارد دلار است. ب 698بالغ بر  2010نظامی آمریکا درسال 

میلیار دلار قرار دارند. تخمین موسسه  مطمئنا کامل نیست، زیرا درکنار بودجه مستقیم نظامی بودجه غیرمستقیم  5/54ژاپن با

 موجود دارد که دربودجه واقعی نظامی گنجانده نشده اند.

 افکار عمومی را بخود مشغول کرد: بازهم جزئیاتی که چندی پیش

میلیون خودرو شخصی( برای اولین بار بزرگترین  103میلیون خودرو )از این تعداد  136با فروش  2009چین درسال 

%( آن درچین تولید 72میلیون ) 74بازار خودرو درجهان از ایالات متحده آمریکا پیشی گرفته است، که از این تعداد 

واگذاری  %، بقیه بخشی45%  و "کامیون" حدود30مل و تولید داخلی خودروی شخصی درچین شود. سهم تکامی

 . 6باشدو یا تولید کنسرنهای خارجی درچین می (Lizenz)امتیاز

 % افزایش یابد.50حداقل تا 2018ـ این درصد باید طبق برنامه تاسال  6

، بلکه جایگاه اورا در سیستم امپریالیستی جهانی، نشان درنگاه اول این آماراندک نه تنها "قدرت اقتصادی" عظیم چین

دهد ـ اما نباید همانگونه که بعدا خواهیم دید ـ همچنین قدرت تکنولوژی تاکنون دهد. اینها قدرت مالی او را نشان میمی

ید کننده منسوجات آورده اورا فراموش کرد. دراینجا طبق تصویری که تبلیغات اشاعه میدهند نباید چین را تنها تولبدست

ارزان، اسباب بازیهای سمی و انواع اجناس بی ارزش دیگر، با یک تکنولوژی عقب افتاده اقتصادی که قبل 

ازهرچیزکشوری با مزدپایین که بسادگی بازار صادرات برای همه نوع لوازم مورد احتیاج که برای هرکسی مناسب 

 است و باچین امروزی همخوانی ندارد، درنظرگرفت. 

 ی توضیحی:ازآنجایی که دربالا ازتولید ناخالص ملی سخن بمیان آمده است: چند نکته

همه جا ـ همچنین دربحث درمورد سرشت امپریالیستی چین ـ ارقامی از"قدرت اقتصادی" چین، معمولا بزرگی اقتصاد 

 .7آن بگوش میرسد

رین تراکم تلفن همراه درجهان است، بسیاری راتحت ـ همچنین بسیاری حرفهای بی معنی دیگر. اینکه چین کشوری با بزرگت7

تاثیرقرار داده است.همچنین دسترسی بسیاری به اینترنت. حتامدتی طولانی است که تعداد"عمل جراحی زیبایی"را بعنوان معیار 

برند، که از ر تیغ می)که زنان چینی حالا به نه بشکل زنان اروپایی، بلکه به شکل زنان چینی خود را زی دانند"درصد توسعه" می

دارد، که کوشش امپریالیسم درحال توسعه چین است که خطر بزرگی را به اینها گذشته در گویا این "رشد غرور ملی" را بیان می

کند، در واقع بایستی تمامی گذارد. همچنین تراکم خطوط سراسری راه آهن "کلاسیک" نیز چیز بخصوصی را بیان نمینمایش می

داری حمل و نقل ـ و قدرت معاملات تجاری را درنظرگرفت.ما این نوع بازی با اعداد "گیرا" را به استفاده سرمایه وسایل قابل

 گذاریم.می "متخصصین" و نویسندگان کتابهای پرفروش وا

 درآمددیگری کند، البته تولیدناخالص ملی چین "بالا" است. اما هنگامی که فردی به بالائی تولیدناخالص ملی اشاره می

-و یا وضعیت عمومی چین را نسبتا "عقب مانده" ارزیابی می کند. هردو اینها هم حقیقت را گفته افرادسرانه ناخالص 

اند، چراکه هردوی این ارقام در واقع قابل اتکاء نیستند، هنگامی که مساله برسر اینست که آیا اند و هم آنرا کتمان کرده

داری بزرگ است آنرا به امپریالیسم قدرتمند پریالیستی است.هنگامی که یک کشور سرمایهچین یک کشورقدرتمند ام

و  1950کشور"بزرگی" بود، اما در اواخر سالهای  1950کند. کشور رویزیونیستی شده شوروی درسالهای تبدیل نمی

ی نیز بلافاصله ازهمان سالهای نموداری واضح ازسرشت امپریالیستی را ازخود بروز داد. چین رویزیونیست 1960اوایل 



عناصرتکاملی امپریالیستی را از خود  1980نمود روشنی از امپریالیسم را از خود نشان نمیداد، اما در سالهای  1976

داری بودن، خودبخود بروشنی قابل رویت هستند. بنابراین بزرگ وسرمایه 2000بروز می داد، که از سال 

اما وقتی کشوری امپریالیستی باشد، "قدرت اقتصادی"اش)اساس کوشش تمامی  همطرازامپریالیستی بودن نیست.

ها رابرای امپریالیست بودن انجامد. چین امپریالیستی است، زیرا تمامی شاخصامپریالیستها( به بزرگی امپریالیستی می

خاص ملی و محصولات داراست، ونه بخاطراینکه بزرگ است. کشورهای دیگربطورمثال درارتباط با درآمد سرانه نا

 .8مندی هستندصنعتی وغیره خیلی کوچکترهستند، اما درعین حال کشورهای امپریالیستی قدرت

 ($ بیلیون 59 چین یادآوری دلار)برای بیلیون 22 انگلستان ،27فرانسه ، 34 آلمان ملی ناخالص درآمد مثال برای ـ8

 کند. مارکس همادغام می شوند، یک امپریالیسم قدرتمند بروز میاماهنگامی که سرشت امپریالیستی وبزرگی چین باهم 

به این نکته اشاره کرده است )ودرآن موقع هنوز سخنی از انحصار نبود، بلکه صحبت از تمرکز ومرکزیت سرمایه 

ه به حجم ها نه تنها به نرخ سود بلکبود، که پروسه انباشت سرمایه را طبیعتا درخود داشت( که رقابت مابین سرمایه

 .9شودسود نیز مربوط می

ـ و اینگونه جریان سرمایه درحال پیشروی است )...(یا انباشت آن متناسب بابزرگی که داراست، نه درتناسب با بالائی نرخ  9

تواند کوچکتر بانرخ ( بزرگترمی225، ص. 35، آثار مارکس وانگلس شماره آورد.)سرمایه جلد سومسود، به حرکت درمی

ر را ازصحنه خارج کند و همچنین اگر ازهر کارگر چینی فقط بطورنسبی درنظر بگیریم ـ بتواند مقدار کمی سود بیرون سودکمت

 آید.بکشد)که بهرصورت واقعی نیست( مقدار متنابهی سود بدست می

اش ز بزرگیشود، بدان معنی است که جریان یافتن سرمایه چینی بعلت توان آن که اآنچه که به بررسی ما مربوط می

 رود. در این رابطه بزرگی کشور رل مهمی را بازی می کند.شود، بهمان اندازه باقدرت بیشتری به پیش میناشی می

هایی که یک اشاره به سوال"عقب ماندگی"دربخشی ازکشورچین. این ازسوی بورژواهای مختلف، و تروتسکیست

ای از "مارکسیستها" بدین خاطربه بحثی که ازسوی عده داری است وهمچنینپذیرند چین کشوری سرمایههمیشه می

اما فقط چقدراز  شود، که امکان ویا بهرحال صعود به امپریالیسم را محدود جلوه دهند. مهم برای سرمایهپیش برده می

-سرمایهتواند تحت اختیار ارزش افزائی سرمایه قرار گیرد. اینکه درکنارآن دربخشهایی ازکشور باتکامل بارآوری می

توانند کنند که حتا بیسواد هستند، اهمیت چندانی ندارد. آنها میها زندگی میها یا درخرابهداری تقریبا بخشهایی از توده

-با گرسنگی دست و پنجه نرم کنند و یا بمیرند، اگرآنها بعنوان "کارگران مهاجر"مورد احتیاج باشند، سازماندهی می

 "Human Develomen Indicatorsدوستان"شوند(. اینجانه سازمان انسان)رها میشوند، درغیراینصورت نه

(„HDI-Index“ سازمان ملل متحد ویا هرجریان مجهول جامعه شناس بورژوازی، بلکه مجموعه پرولتاریا توسط )

و اقشار  شود. این مانعی برای امپریالیسم آمریکا نیست چرا که در ایالات متحده نیز این مناطقسرمایه استثمار می

 وجود دارند.

 امپریالیست چیست؟

 یک کشور امپریالیستی چیست؟

داری متکی برنظریه لنین است که معیارما برای تشخیص امپریالیسم، به مثابه بالاترین مرحله تکامل تاریخی سرمایه

خص ازشرایط هنوزهم احتیاجی نیست که به آن چیزی اضافه شود. مسلم است که بایستی همیشه آن را با تحلیل مش

مشخص مورد استفاده قرارداد وهمواره تکامل بخشید، طبیعی است که امپریالیسم امروزی در شکل بروزخود مانند 

داریم که خود را درچارچوب معیارلنین نگاه می نیست، اما امپریالیسم همچنان امپریالیسم است. بنابراین ما 1916سال 

چین را بدهیم: "نباید ـ فراموش کرد که تمامی مفاهیم اساسا محدود و  ی آن جواب سوال سرشت امپریالیستیبرپایه

شوند زیرا یک تعریف جامع نمی تواند تمامی جوانب مربوط به بروز آن رادربرگیرد ـ باید چنان نسبی تعریف می

 گانه را دارا باشد: شود که این علایم بنیانی پنجتعریفی از امپریالیسم داده 

تکاملی رسیده که او انحصارهائی راکه در زندگی اقتصادی نقش قاطعی  و سرمایه که به آنچنان مرحلهـ تمرکز تولید  1

 کنند، به وجود آورده است؛بازی می



 ـ درهم آمیختن سرمایه بانکی باسرمایه صنعتی و ایجاد الیگارشی مالی براساس این "سرمایه مالی"؛ 2

 نماید؛ست، اهمیتی بسیار حدی کسب میـ صدور سرمایه، که ازصدور کالا متمایز ا 3

 آید، وکنند، پدید میدارانی، که جهان را تقسیم میالمللی سرمایههای انحصاری بینـ اتحادیه 4

 رسد.ترین دول سرمایه داری به پایان میـ تقسیم ارضی جهان ازسوی بزرگ 5

و سرمایه مالی سیادت یافته، صدورسرمایه  امپریالیسم آن مرحله ازتکامل سرمایه داری است، که درآن انحصارها

المللی آغاز گردیده و تقسیم تمامی جهان ازطرف ای کسب نموده و تقسیم جهان ازطرف تراستهای بیناهمیت ویژه

 ترین کشورهای سرمایه داری به پایان رسیده است."بزرگ

 بنابراین، این امپریالیسم است. اما کشور امپریالیستی چیست؟

بالا درآن کاملا  های ذکرشدهداری تکامل یافته حاکم باشد، که مشخصهکه درآنجا مناسبات تولیدی سرمایهمهم است، 

آرایی امپریالیستها )اشاره به سربازان مقدونیه درزمان مشخص و تعیین کننده باشند، که کشور مربوطه خودرا درصف

آرایی می کردند( نسبت به خطوط عقبی جنگ صف (Phalanxهای بلندتری درخط مقدم جبهه )اسکندر، که باسرنیزه

اش را درسیاست کارگر وخلقهای جهان شرکت کند، یااینکه علایم مشخصه بیابد، یعنی دراستثمارو سرکوب طبقه

 خارجی ظاهر نماید.

های ظاهری نیست، بلکه یک برخورد تاریخی و دیالکتیکی تحلیلی ازقوانین این کشور است. این صحبت ازنشانه

کند، ازقدرت هژمونی گیری سرشت امپریالیستی را مشخص میهمیشه آسان نیست. درجه بندی مختلف زیادی شکل

اش، اما درحقیقت بدون عامل بالقوه، امپریالیست متوسط و کوچک تا چنین بزرگی امپریالیستیطلبی جهانی، تاهم

ند و گذشته ازآن ضرورت وجود تکاملی تاریخی گیرای مابین یا در مرز رسیدن به آن قرار میکشورهایی که بگفته

 هند. لازم را تشکیل مید

، بعدازفروپاشی سوسیال امپریالیسم و تحت انقیاد درآوردن کشور ازطریق یلتسین 1990و1980روسیه درسالهای 

ن چنین آلماوگورباچف زیرمهمیز امپریالیستهای غربی، چه بود؟ آلمان شکست خورده واشغال شده چه بود؟ هم

( ازسوی قوای خارجی اشغال شده بود، همچنان 1945شده بود و )ازسالخورده، ویران، باوجودی که شکست1945و1918

  .10)طبیعی است درآغاز هنوز بالقوه( کشور امپریالیستی باقی ماند

( رامورد مطالعه قرار 1951نوشته استالین"مشکلات سوسیالیسم دراتحادجماهیر شوروی" ) 6ـ دراین رابطه ارزش داردکه بخش 10

باری را کند: اکنون آلمان وژاپن زیر چکمه امپریالیسم آمریکا هستی نکبتدهیم، آن جائی که علاوه برهمه به این نکته اشاره می

ه توان قبول کرد که این کشورها نخواهند کوشید دوبارداراهستند... امااین کشورها دیروز قدرتهای بزرگ امپریالیستی بودند... می

برپاخیزند، "رژیم" ایالات متحده آمریکا را ازهم بگسلانند و راهی برای تکامل ملی خود بوجود آورندـ اینگونه است که به معجزه 

 معتقد باشیم."

طور این نهایت ضعیف شده بودند. همینبهمین سان هم فرانسه وایتالیا، درواقع قدرتهای پیروز اما ازطریق جنگ بی

توانند به تنهایی هیچگونه رل ق است. یااینکه کشورهای کوچکی، بعنوان مثال اتریش، نمیبرای روسیه نیز صاد

های بزرگ امپریالیستی هستند، که امپریالیستی را بازی کنند، اما بخشی ازسیستم جهانی امپریالیستی ادغام شده باقدرت

، بدین سان 11آیدزبدیهی به نظرمیای از اتحاد امپریالیستی قرار دارند و غیره. هرچند که امرودر زنجیره

بدیهی بودند.  1960بورژوازی اتریش درسالهای منظر

ـ این مدتهای مدیدی وجود داشت)و شاید هنوزهم نیز وجود دارد؟( نیروهای سوسیال دمکراسی، رویزیونیستی یا دیگر" ملی 11

هوت شدن درغیرمتعهد بودن و یا دیگر دلایل کسل گرایان سوسیالیست " که سرشت امپریالیستی بورژوازی اتریش را از شدت مب

 کنند(.کردند)و یا میکننده انکار می

 .12وجود داشت که اتریش یک نومستعمره آلمان گردددرآنزمان شانس خوبی 



استثمار با "روز کردن" استواراقتصاد و دولت، که مرکز ثقل آن افزایش  1970و  1960داری توانست درسالهای اتریش سرمایه ـ12

آمد، امروز و درنتیجه تولید و بارآوری اقتصاد بود، خود را "بالا بکشد". اگر آن سالها بورژوازی اتریش ازعهده این کار برنمی

 درموقعیت بمراتب بدتری قرار داشت.

یه چنین بقداری است، که همشرایط لازم یک رل امپریالیستی یک کشور بهرحال یک تکامل دستگاه تولیدی سرمایه

ها، تربیت یک الیگارشی مالی، امکان صدور سرمایه وغیره و از این طریق شرکت فعال در رقابت امپریالیستی کملا

همانطوری که ما طی بررسی خواهیم دید، درمورد چین راممکن خواهد ساخت. اینها نکات اساسی هستند و همه آنها

داری چین نوین ن است. اماقبل ازهرچیز این است که سرمایهکاملا موجودند. یک ویژگی )کشور(چین البته دربزرگی آ

توانست بناشود. یک تکامل نسبی ( می1949ـ  1976بردستاوردهای دهها سال اقتصاد ـ و تکامل جامعه سوسیالیستی )

و  دستگاه تولیدی و بهمین سان امکان نیروهای کار موجود بود، که رهایی کامل ملی و برابری را جامه عمل پوشیده

های روابط نیمه فئودالی را کاملا نابود و تمام بقایای وابستگی استعماری ونواستعماری را ازبین برده، تمام بقایا یا تفاله

یک قدرت دولتی مرکزی کارآمد را تشکیل دهد وغیره. تمامی اینهاـ بطور مثال کاملا بشکل دیگری درهندوستان که 

های طولانی شوروی، بعدا ایالات متحده آمریکا( باقی ماند؛ خارجی )تا مدت کم وبیش دروابستگی شدید امپریالیستهای

جامه عمل پوشد( چین جدید نه فقط یک استعمارنو را  1967داری ازسال شرایطی رافراهم آوردند تا)تجدید سرمایه

ررسی بخش اول را به ناممکن گرداند، بلکه سریع و باکامیابی به صحنه امپریالیستهای رقیب وارد گردید. ما شیوه ب

 بریم:گونه به پیش میهای لنینی قرار داده و بدین سبب در این بخش را بدینبخش اقتصادی درامتداد ملاک

 گذاریم وبدین خاطردربخش یکم این بررسی:های اقتصادی این بررسی را برمِلاک لنینی بنامیما اولا بخش

به بروز یک انحصار سرمایه مالی و الیگارشی مالی، که درآن، داری چین، که منجرـ تجمع وتمرکزبیسابقه سرمایه

 اندسرمایه صنعتی و بانکی بایکدیگر و دریک قدرت دولتی کاملا متمرکز درهم آمیخته شده

داری چین ومقام برتر، که دراینجادرمقیاس جهانی بدست آورده ـ اهمیت یافتن صدورسرمایه قابل توجه برای سرمایه

 است

قتصاد کشورهای امپریالیستی دیگرو تنیده شدن باآنها به منظورتقسیم منابع مواد خام و دیگر منابع مثل ـ نفوذ درا

 بازارها

 یافته در آسیای جنوب شرقیطلبانه توسعه ـ بنانهادن یک قدرت برتری

مجدد( سلطه و مناطق ها و شرکت درمبارزه امپریالیستها برای )تقسیم ـ نفوذ درکشورهای نومستعمره وابسته همه قاره

 استثماری

 آوردن برتری جهانی دربازارکوشش جهت بدست "بازیگری جهانی" در رقابتهای امپریالیستی و ـ رشد نقش او بعنوان

 جهانی )به اضافه بازارهای مالی(

هم درآینده اش هم درگذشته وخی عوامل بالقوهچنین تاریهمباط کامل وتمی تکامل راهمیشه درارباوجودی که ما تما

 ایم.گرفتهنظردر


